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مادری که با مرگش دست ۴بیمار را گرفت
ابوعطــا| مــادر کــه از پــا بیفتــد یــک 

خانــواده از پــا می افتــد. مــادران خبر

مرکــز ثقــل هــر خانواده انــد و جــای 

خالی شــان را هیــچ چیــزی پــر نمی کنــد. امــا 

ــا رفتنشــان درس هــای زیــادی  برخــی مــادران ب

بــرای اطرافیــان به جــا می گذارنــد همچــون 

مرحــوم کــبری درویشــی، کــه خودش جــان باخت 

امــا زندگــی را بــه جــان چهــار بیــمار نیازمنــد بــه 

عضو بازگرداند.    

بـا اعـلام مـرگ مغـزی یـک بیـمار در بیمارسـتان 

قائم (عج) مشهد، اقدامات ویژه ای به منظور مشاوره 

بـه اطرافیـان بیـمار کـه مـادری ۴۸سـاله بـود بـه 

جریـان افتـاد. پزشـکان بـه اطرافیـان ایـن بیـمار 

اطمینـان دادنـد کـه هیـچ بیـمار مـرگ مغـزی بـه 

زندگی بازنگشـته اسـت. آن ها فهرسـتی از هزاران 

بیـمار نیازمنـد بـه عضـو کـه روزانـه بیـن هفـت تـا 

۱۰نفرشـان تسـلیم مـرگ می شـوند را بـه اعضـای 

ایـن خانـواده نشـان دادنـد. اطرافیـان بیمار میان 

انتظـار مـرگ قریب الوقـوع مـادر یـا بخشـیدن 

اعضـای پیونـدی او بـه بیـماران نیازمنـد، مـردد 

بودنـد و در نهایـت بـا پیونـد عضـو موافقـت کردند.

بـا انجـام هزارودویست و سی و هشـتمین عمـل 

اهـدای عضـو از اهدا کننـده مـرگ مغـزی کـبری 

۴۸سـاله، در مرکـز پیونـد اعضـای  درویشـی،

دانشـگاه مشـهد، کبـد ایـن زنده یـاد بـه مـردی 

۳۲سـاله سـاکن مشـهد رایگان اهدا و  پیوند شـد.

قرنیه هـا نیـز بـرای پیونـد به بانک چشـم دانشـگاه 

علوم پزشـکی مشـهد ارسـال و در ادامه قسـمتی از 

پوست هم برای پیوند به بیماران بخش سوختگی 

بیمارسـتان امام رضا(ع) مشـهد ارسـال شد.

پرواز امدادگران برای کمک به بیماران
گروه حوادث| اگرچه پیشگیری از 

حــوادث رانندگی مهم است، اما خبر

رسیدگی به وضعیت مصدومان پس 

از تصادف هم اهمیت زیادی دارد و هر لحظه 

دیرتر رسیدن می تواند به قیمت جان یک مصدوم 

تمام شود. گاهی برخی تصادف ها در جاده های 

فرعی یا دورافتاده رخ می دهد که در صورت 

جابه جایی مصدومان با آمبولانس با توجه به 

مسافت طولانی، احتمال جان باختن بیمار وجود 

دارد. در این شرایط یگانه راه نجات بیماران بدحال 

امدادرسانی هوایی است، موضوعی که دیروز 

موجب نجات جان دو بیمار شد.

دیروز سانحه ای دل خراش در محور مشهد به تربت 

حیدریه رخ داد. در این حادثه رانندگی سه دستگاه 

خودرو  پژو پارس، دنا و خاور به دلایلی نامعلوم 

با یکدیگر برخورد کردند. تعدادی از سرنشینان 

درون خودروها گرفتار شدند که امدادگران برای 

نجات جان این افراد خود را به محل رساندند.

هم زمان با حضور امدادگران اورژانس پزشکی 

مشخص شد که تعداد مصدومان ۱۰نفر است.

بلافاصله تعدادی از این افراد برای دریافت خدمات 

درمانی بیشتر با آمبولانس به بیمارستان های 

مشهد منتقل شدند.

محمد علیشاهی، مسئول روابط عمومی اورژانس 

مشهد درباره دیگر جزئیات این حادثه به ایرنا گفت:

این حادثه ساعت ۱۰:۳۲دیروز در محور تربت 

حیدریه رخ داد و با توجه به بدحالی دو بیمار، با 

هماهنگی های صورت گرفته، یک بالگرد امدادی 

به پرواز درآمد و این مصدومان را به بیمارستان 

شهید کامیاب مشهد منتقل کرد.

دیروز یک حمله تروریستی در زاهدان رخ داد  که براساس آن 

تعدادی افراد ناشناس به سمت کلانتری ۱۶این شهرستان 

ــورای تأمین استان  در خیابان رازی آتــش گشود ند. ش

سیستان و بلوچستان بلافاصله در بیانیه ای از مردم خواست 

تا به محل های تجمع نزدیک نشوند و به شایعات شبکه های 

ضدانقلاب بی توجه باشند.

خبرگزاری فارس اعلام کرده است، گزارش های اولیه از کشته شدن 

حداقل دو نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر در این تیراندازی 

حکایت دارد. یک ماشین آتش نشانی، یک پایگاه اورژانس و یک 

بانک از سوی اشرار مسلح به آتش کشیده شدند. در میدان کشاورز 

و بازار مشترک و جمعه بازار نیز چند لاستیک و سطل زباله آتش زده 

شد. یک نانوایی در نزدیکی خیابان جام جم زاهدان نیز مورد هجوم 

اشرار مسلح قرار گرفت.

خبرگزاری ایرنا  به نقل از منابع آگاه اعلام کرده است که در این 

عملیات تروریستی تعدادی از کارکنان انتظامی کلانتری و عابران 

مجروح و به بیمارستان های زاهدان منتقل شده اند. افراد مسلح 

ضمن به رگبار بستن کلانتری تعدادی کوکتل مولوتف نیز به سمت 

آن پرتاب کرده اند.

یک نمازگزار به ایرنا گفت: تعدادی بعد از اقامه نماز به سمت کلانتری 

۱۶ هجوم بردند و یکی از آنان با اتوبوس به دیوار کلانتری زد و قصد 

تخریب دیوار و ورود به کلانتری را داشت که موفق نشد و تنها بخشی 

از دیوار تخریب شد.

شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان نیز در اطلاعیه ای خطاب 

«افرادی قصد داشتند با تیراندازی اوضاع شهر  به مردم اعلام کرد:

را نا امن کنند که با هوشیاری و واکنش نیروهای امنیتی و انتظامی 

اوضاع کنترل شده است. خواهشمندیم ضمن حفظ آرامش خود از 

نزدیک شدن به اماکن و محل های تجمعی خودداری کنید.»

روی خط 
حادثه

مهدی قرآنی

 آخر هفته ای که گذشـت 

بـا سـه حادثـه خونیـن و گزارش

مرگ بـار تـوأم بـود که در 

پـی ایـن حـوادث دو تـن 

از شـهروندان مشـهدی کشـته و مصدوم و 

یـک کارخانـه تولیـدی طعمـه حریقـی 

مهیب شـد و در آتش سـوخت.   

عملیات بیست تایی

اولین حادثه در حوالی شهر مشهد اتفاق 

افتاد. حادثه ای که خبرش خیلی زود در 

بی سیم های چهار ایستگاه آتش نشانی 

پیچید و ۲۰ نیرو ی آتش نشان را به جاده 

مشهد- چناران کشاند.

در این حادثه یک کارخانه تولید نئوپان 

به علتی نامعلوم طعمه حریقی مهیب و 

گسترده شده بود که دود ناشی از این 

آتــش ســوزی تا کیلومترها آن طرف تر 

مشاهده می شد. سرعت اوج گیری آتش 

به دلیل  اشتعال زا بودن مواد موجود در 

این کارخانه در کمترین زمان ممکن اتفاق 

افتاده بود و زمانی که نیروهای آتش نشانی 

به محل مراجعه کردند با سالنی برابر با 

۵۰۰ مترمکعب  آتش روبه رو شدند.

زبانه های سرکش آتش در حال سرایت 

به دیگر بخش های این کارخانه بود که 

مأموران اطفای حریق ایستگاه های ۵۳،

۳۶ و ۵۰ آتش نشانی به دل حادثه  ،۳۵

زدند. مأموران ابتدا با قطع جریان برق و 

گاز مانع از اوج گیری آتش و بروز حوادث 

احتمالی دیگر شدند. در ادامه مأموران 

به نبرد با آتش پرداختند و پس از یک 

عملیات چند ساعته با مهار کامل حریق 

به کار خود پایان دادند.

نیروهای پشتیبان و پیشگیری از حریق 

نیز در پایان با تخلیه دود و لکه گیری آتش،

محل را به طور کامل ایمن کردند و در 

اختیار کارشناسان آتش نشانی قرار دادند.

به گفته مدیر عامل سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی مشهد این حادثه مهیب که 

خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشت،

در حوالی روستای بزمرگان اتفاق افتاد  

که قسمت تولید مواد اولیه نئوپان در این 

کارخانه طعمه حریق شد.

مجید فرهادی بیان کــرد: بخش های 

مختلف این واحد تولیدی دچار خسارت 

مالی شده و علت دقیق آتش سوزی نیز 

از سوی کارشناسان این سازمان در حال 

بررسی است.

خفگی در فاضلاب

ــد سازمان  ــن مسئول ارش ی بــه گفته ا

ثه  د ومــیــن حا د  ، نی مشهد آتش نشا

دل خراش آخر هفته گذشته در یک  باغ تالار 

رقم خورد.

فرهادی در تشریح جزئیات این حادثه 

مرگ بار نیز افزود: یک مقنی زمانی که 

مشغول کار و حفر چاه داخل یک باغ تالار 

واقع در روستای فرخد بود دچار حادثه 

شد. با اعلام این خبر به سامانه فوریت های 

۱۲۵ بلافاصله تیم های امداد و نجات 

از ایستگاه های ۴۵ و ۸ خود را به محل 

رساندند.

مدیـر عامـل سـازمان آتش نشـانی مشـهد 

 بیـان کـرد: بـا حضـور مأمـوران در محـل و 

انجام بررسـی های اولیه مشـخص شـد که 

فرد حادثه دیده مردی ۴۱ سـاله اسـت که 

در عمـق ۱۰ مـتری چـاه در حـال حفـاری 

گرفتـار شـده اسـت. ایـن حادثـه بـه دلیل 

نشسـت چـاه جانبـی کـه مملـو از آب بـوده 

و بـه عنـوان چاه آشـپزخانه مورد اسـتفاده 

قـرار می گرفتـه اسـت، اتفـاق افتـاد  که فرد 

مقنـی را گرفتـار و موجـب فـوت او در عمق 

چاه شد.

فرهادی بیان کرد: جسد مقنی حادثه دیده 

با تلاش نیروهای آتش نشانی از میان 

فاضلاب خارج و به سطح زمین منتقل 

شد. این فرد با دستور مقام قضایی نیز 

تحویل مقامات انتظامی شد و تحقیقات 

پلیس در این باره ادامه دارد.

نوار نقاله خون به پا کرد

سومین حادثه اما در جاده ابلق باز هم 

در اطراف مشهد رقم خورد. بنا بر اعلام 

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنی مشهد این حادثه در داخل یک 

کارخانه تولید بتن اتفاق افتاد که یکی از 

کارگران این مجموعه صنعتی هنگام کار 

با نوار نقاله دچار اتفاقی دل خراش شد.

فرهادی ادامه داد: کارگر حادثه دیده  

مردی حدود  ۵۸ ساله بود که از ناحیه دست 

راست داخل نوار نقاله گرفتار و دست او 

از ناحیه کتف دچار آسیب شدید و عمقی 

شده بود. با حضور به موقع نیروهای امداد 

و نجات ایستگاه های ۴۲ و ۸  آتش نشانی 

در محل دســت فــرد مصدوم که خون 

زیادی هم از او رفته بود از داخل نوار 

نقاله رها سازی شد. بدن نیمه جان این مرد 

میان سال تحویل تکنیسین های اورژانس 

شد و بدون فوت وقت به بیمارستان شهید 

هاشمی نژاد مشهد انتقال یافت. علت این 

حادثه هنوز مشخص نیست و تحقیقات 

عوامل انتظامی در این باره ادامه دارد.

مرگ در عمق چاه، گرفتار در نوار نقاله
حوادث آخر هفته ای که گذشت به خسارت مالی فراوان و فوت یکی از شهروندان مشهدی منجر شد
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 نظرها و انتقادهای خود را درباره مطالب  روزنامه  
با ما در میان بگذارید.

یک کوه یخ در شهربازی (قسمت آخر)

داستان
پلیسی

ایلیا موسایی| رهایشان نمی کنم. مگر اینکه باعث رضایت 

مـن شـوند. یعنـی آن تـرس را بایـد تـوی چشم هایشـان 

ببینـم. بایـد ببینـم چطـور بنـد دلشـان پاره می شـود. آن 

نـخ باریکـی کـه وصلشـان می کنـد به زندگی چطور یکهو 

می بـُرد و چهره هایشـان وا مـی رود. وقتـی گـردن بچـه را 

جلو رویشان فشار می دهم و با وحشت صورت کبودش 

را نـگاه می کننـد امـا کاری از دستشـان برنمی آیـد. این ها 

راضـی ام می کنـد. مثـل زدن لیوان هـای شیشـه ای تـوی 

شـهربازی اسـت. بعد از آن سرد می شـوم و باید بگذارم 

برونـد. بچـه را محکـم تـوی بغـل می گیرنـد و می دونـد.

زن سـکندری می خـورد و کیفـش از دسـتش می افتـد.

یـا کفشـش از پایـش درمـی رود. دکـتر اگـر بفهمـد حتـما 

می گویـد بایـد بسـتری شـوم. بـرای همیـن اسـت کـه 

دوسـت دارم ایـن بـلا را سر خـودش بیـاورم. یک شـبی 

جایی در کوچه ای تاریک سر راهش سـبز شـوم و کاری 

کنـم بـا چشـم های دریـده نگاهـم کنـد. آن وقـت دسـت 

از ایـن برمـی دارد کـه مثـل بچـه بـا مـن رفتـار کنـد. حتـما 

می گوید چون خودت و زنت توی آن صحنه وحشت زده 

شـدید حالا دوسـت داری این ترس را توی مغز دیگران 

بـکاری... یـا یک چیـزی شـبیه بـه همیـن بلغـور می کنـد 

تـا چهل وپنـج دقیقـه وقتـم تمـام شـود و بـاز بگویـد «تـا 

هفتـه بعـد» ولـی نمی دانـد شـب ها این طـوری توی شـهر 

می گـردم. صبح هـا کـه تـوی شرکتـم گاهـی می گویـم 

همیـن همـکار بغل دسـتی یـا آن یکـی کـه مدیـر بخـش 

اسـت یـا چه بسـا حسـابدار شرکـت همانـی نباشـد کـه 

دیشـب خفـت کـرده ام. صبـح به هـم سـلام می کنیـم و 

تـوی روی هـم می خندیـم. صبـح در نـور روشـن روز مـن 

یک شـهروند عادی ام دیگر خبری از آن هیولای شـبانه 

نیست. به جز اتفاقی که هفته پیش افتاد و حالا حسابی 

اوضاعـم را به هـم ریختـه... همه چیز از همان موقع عوض 

شـد. تـوی ایـن چنـدروز هـم نـدا نـه زنـگ زده و نـه پیامی 

داده. هیچ خبری از عرزدن های همیشـگی اش نیسـت.

آن شـب یک خانواده را نشـان کرده بودم. مثل همیشـه.

یـک دختربچـه کوچـک همراهشـان بـود. از پشـت یـک 

ماشـین پارک شـده جلوشـان درآمـدم. تـا روبه رویشـان 

ایستادم. دختربچه سریع سمتم دوید. با صدای خنده 

بلنـد. بدنـم بی اختیـار روی زمیـن زانـو زد و دسـت هایم 

ازهـم بـاز شـدند. دختربچـه مثـل سـایه ای از سـایه های 

شـب از بدنـم عبـور کـرد. لحظـه ای به خودم آمدم که مرد 

و زن پشـت سرم می دویدند که خودشـان را برسـانند به 

ماشینشـان. مـن همانجـا روی آسـفالت تاریـک زانـو زده 

بـودم و گریـه می کـردم. حـالا هـم مـدام زنـگ را می زنند.

تـوی مانیتـور دربازکـن نـدا را می بینـم. دست دسـت 

می کنـد و مـدام اطـراف را نـگاه می کنـد. تـوی ایـن مـدت 

تمـاس نگرفتـه و حـالا عجیـب اسـت کـه اینجـا پیدایـش 

شـده. دکمـه را می زنـم. می گویـم «بـاز شـد؟» فقط صدای 

چفت شـدن در را می شـنوم. یک لحظـه سـایه سـفیدی 

تـوی نمایشـگر عبـور می کنـد. زل می زنـم. حالا همه چیز 

طبیعـی اسـت. نـه سـایه ای نـه چیـزی. فقـط ماشـین ها 

هسـتند و عابرهـای همیشـگی. بـا صـدای نـدا بـه خـودم 

می آیـم. می گویـد «یـک هفته سـت زنـگ نـزدی نگـران 

شـدم... اومـده ام ببینـم چیـزی شـده؟!... بـرای همین به 

دکترت زنگ زدم» هم زمان از پشـت در دونفر را می بینم 

کـه سـفید پوشـیده اند. می گویـم «مـن کـه اصـلا زنـگ 

نمی زنـم. تـو  بـودی کـه همیشـه تمـاس می گرفتـی» مثـل 

آدم هـای ترسـیده خنده هـای عصبـی تحویـل می دهـد.

می گویـد «بایـد بـه حرفـم گوش مـی دادی. باید می رفتی 

دکـتر...» رو بـه آن دونفـر می کنـد. می گویـد «مـن خیلـی 

سـعی کـردم کمکـش کنـم نشـد... حتـی گفتم بیـا دوباره 

بچـه دار بشـیم... فایـده نداشـت. کلا بـا موضـوع کنـار 

نیومـده» سرم را بـا دو دسـت می گیـرم. داد می زنـد «تـو 

رو خـدا بـذار کمکـت کنیـم» رو بـه مردهـا کـه دسـت هایم 

را گرفته انـد می گویـد «هـرروز بهـم زنـگ می زنـه کـه 

ببخشـمش... هـرروز همه چیـزو می انـدازه گـردن مـن...»

دسـت هایم را می کشـم و نعـره می زنـم. می گویـد «مـن 

تعقیبـت کـرده ام... بـه دکـتر گفتـم شـبا چیـکار می کنی 

و کجـا مـی ری» بـا پـا می کوبـم بـه تلویزیـون بـه در و دیوار.

داد می زند «اذیتش نکنین... طاقت ندارم» گلدان ها روی 

زمیـن می افتنـد و ازهـم می پاشـند. نـدا گریـه می کنـد.

می گوید «تو رو خدا بذار کمکت کنیم... خوب می شـی»

گلویم آبشـاری از فریاد را می ریزد بیرون. یکریز و بدون 

وقفـه. چیـزی مثـل زنبـور بازویـم را نیـش می زنـد و وقتـی 

نـگاه می کنـم سرنـگ را تـوی دسـت های مـرد می بینـم.

پاهایـم روی زمیـن کشـیده می شـود و اتاقـک آسانسـور 

حـالم را به هـم می زنـد. شـماره ها را تـار می بینـم و بعـد 

نـوری بـزرگ و سـفید چشـم هایم را پـر می کنـد...

پایان

سلامت دانش آموزان 
را جدی بگیریم

مجازات تولید  کنندگان
مواد غذایی
که سلامت جامعه را
به خطر می اندازند

فرزانه عمادی| از آنجا که امسال شاهد حضور 
حداکثری دانش آموزان در مدارس خواهیم 
بود، رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی برای 
سلامت دانش آموزان از نکات حائز اهمیت 
میان  این  در  است.  مدارس  بازگشایی  در 
قانون گذار هرگونه اهمال و یا تقلب در توزیع 
مواد غذایی ناسالم که سلامت دانش آموزان 
را به خطر بیندازد جرم انگاری کرده است و 
به حداکثر مجازات قانونی محکوم می کند. 
و  فاسد  جنس  عرضه  و  فروش  قانون گذار 
مصرف  موعد  که  جنسی  عرضه  و  فروش  یا 
رنگ ها  بردن  کار  به  یا  و  باشد  گذشته  آن 

مجاز  غیر  اضافی  مواد  سایر  و  اسانس ها  و 
در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا 
بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان و همچنین 
آشامیدنی  و  خوردنی  تقلبی  مواد  ساختن 
را جرم دانسته است. در صورتی که مصرف 
مواد غذایی و آشامیدنی و بهداشتی موجب 
بیماری مصرف کننده یا آسیبی شود که معالجه 
آن کمتر از یک ماه باشد، مجازات مرتکب 
شش ماه تا دو سال حبس خواهد بود و هرگاه 
مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات 
مرتکب یک سال تا سه سال حبس در نظر 
گرفته می شود و در هر دو مورد  سازنده یا 

تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی 
به حبس از سه سال تا ۱۰سال محکوم خواهند 
شد. در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه 
معلوم شود که مواد تقلبی با علم و اطلاع مدیر 
یا صاحب مؤسسه یا کارگاه ساخت یا تهیه یا 
با مواد  خارجی مخلوط شده است اشخاص 
دست اندرکار به همان مجازاتی که برای مباشر 
عمل مقرر است محکوم خواهند شد. در نظر 
داشته باشید که همه جرائم مندرج در قانون 
بابت مواد غذایی و آشامیدنی و بهداشتی 
از جرائم عمومی محسوب می شود  و دولت 

مأمور اجرای این قانون است.

صدای
مشاور

جزئیاتی از حمله تروریستی در زاهدان

برای شنیدن 

داستان کد را 

اسکن کنید


